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 آنچــه ایــن روزهــا از ســفرهای زیارتــی و در قالــب تصویــر و فیلــم بــه دســت مــردم می رســد،
ح و نقــش هایــی خیالــی بــر طومــار یــا   قرن هــا پیــش زائــران شــرح حــال سفرشــان را بــا طــر
گواهی حــج و زیــارت روی پوســت یــا کاغذهــای مهرخــورده ثبــت می کرده انــد تــا ســندی باشــد 
ــارت کــرده و چــه تجربه هایــی را پشــت ســر گذاشــته اســت.  ــر چــه مکان هایــی را زی ــر اینکــه زائ ب
ــه  ــا نقشــه راهی کــه در قالــب شــعر و نقاشــی ثبــت و عمومــا از حــج آغــاز و ب تجربــه و سرگذشــت ی
زیــارت امــام رضــا)ع( ختــم می شــده اســت. تصویــر بــالا بخشــی از یــک طومــار زیارتــی مربــوط بــه 

دوره صفــوی و زیــارت امــام رضــا )ع( اســت.

همسایه خوب ما

نمی دانــم زیــارت حضــرت رضا)ع( چه 
خاصیتــی دارد که زائر به حال مجاور 
غبطــه می خــورد و مجــاور بــه حــال 
زائــر. مــا مشــهدی ها کــه مفتخریــم 
مجــاور امــام مهربانمــان باشــیم، بــه 
حــال زائــران غبطــه می خوریــم، بــه 
اینکــه چگونــه بــا چشــمان اشــک بار 
وارد حــرم می شــوند و اذن دخــول 
می خواننــد و نمازهــای صبــح و ظهــر 
و مغــرب را فرصــت دارنــد در حــرم بــه 

جماعــت بخواننــد. 
در دوران دانشــجویی کــه چنــد ســالی در 
نــدم و  دانشــگاه اصفهــان درس می خوا
ز مشــهد بــه دور بــودم، چندیــن نوبــت  ا
قســمت شــد بــا کاروان زیارتــی دانشــجویان 
بــه مشــهد آمــدم. در حســینیه ای نزدیــک 
حــرم اســکان داشــتیم. آن دســته جمعی 
حــرم رفتن هــا و زیارت نامه هــای جمعــی و 
روضه های داخــل صحن و دسته ســینه زنی 
حــس و حــال عجیبــی داشــت. تجربه زائــر 
بــودن را مشــهدی ها وقتــی بــه نجــف و 
کربــا مشــرف می شــوند خــوب حــس 
می کننــد و دلشــان عجیــب بــرای 
امام هشتم تنگ می شود، برای 

همیــن وقتــی بــه مشــهد بــر می گردنــد 
ــا امــام را بهتــر درک  نعمــت مجــاورت ب
ــد. بــرای همیــن حــق می دهــم  می کنن
ان کــه بــه حــال مجــاوران  ئــر ا بــه ز
غبطــه بخورنــد. مــا مشــهدی ها هــر 
وقــت دلمــان تنــگ شــود، هــر وقــت 
غصــه داشــته باشــیم، هــر وقــت غمــی 
ــه  ــر دلمــان بنشــیند، امامــی داریــم ک ب
گویــه کنیــم و امــام  برایــش درد دل وا
دست آرامش بخشش را بر سینه مان 
گــذارد و آراممــان کند. مــا مشــهدی ها خیلی 
خــوش روزی هســتیم کــه خطبه عقد مــان در 
حرم جاری می شود، عید و عزاداری هایمان 
ــره خــورده اســت، چــون خداونــد  ــا حــرم گ ب
فرزنــدی بــه مــا عطــا می کنــد بــه رســم شــکر و 
سپاس از خدا و امامش به اولین زیارت حرم 
می بریمــش. و مــا مشــهدی ها دل خوشــیم 
آن دم کــه چشــم از جهــان فــرو بســتیم، روی 
دوش مــردم آخریــن بــار بــه زیــارت حضــرت 
لشــموس برویــم و او دســتگیرمان  شمس ا

باشــد. اصــا همه شــیرینی مجــاور بودن 
بــرای همــان دم آخــر اســت. مگــر 

ســش بــه  ا م حو مــا د ا شــو  می 
همســایه اش نباشــد.

 
تجسم 
ارادت

بست بالا 

خیابان های شهر شلوغ است، همه لباس عزا بر 
تن کرده اند و از هر گوشه و کناری، 
ش  گو نی به  ا خو ثیه  ی مر ا صد
ها  ر ا ز با رِ  د سر بر   . سد ر می 
اند.  کشیده  پارچه های سیاه 
ست  ما فر یبی حکم  مشِ غر ا ر آ
گره خورده  که با غمی سنگین، 
است. مشهد امروز حال و هوای 
دیگری دارد. انگار همه راه ها به 
حرم ختم می شود. تمام نگاه ها 
به آن سوست. از شهرهای دور و 
نزدیک آمده اند. با پاهای پیاده 
و چشمانِ خیس از راه رسیده اند. پیر و جوان، زن 
و مرد، کوچک و بزرگ. توقفی در کار نیست، مقصد 
معلوم است و دل ها بی تابِ رسیدن.مرد شاعر چند 
دقیقه جلو پنجره بزرگی که تصویری از حرم، پشت 
آن نقش بسته است می ایستد. آمده است اینجا تا 
شعری برای مولایش بسراید. صندلی را عقب می کشد 
و روی آن می نشیند. نگاهش را از بین جمعیت روانه 
می کند، همچون زائری که برای رسیدن به معشوق، 
عجله دارد. راهش را باز می کند، به پیش می رود و 

بغض بسته اش را در گلو نگه می دارد، تا ورودی حرم 
می رود، می ایستد و مبهوت می ماند. جای سوزن 
انداختن نیست، تمام صحن به رنگ سیاه است. غم، 
گاه  موج می زند و زائران غریق این امواج اند. ناخودآ

زیر لب زمزمه می کند:
- هرچند حال و روز زمین و زمان بد است/ یک تکه 
گر به آخر  از بهشت، در آغوش مشهد است/ حتی ا
خط هم رسیده ای/ اینجا برای عشق، شروعی مجدد 

است ...
از این بالا، تصویرها شکلی دیگرند. همه چیز خیلی 
دور است و خیلی نزدیک. مرد شاعر محو تماشا، در 
ذهنش سفر می کند به لحظه ای که دعبل خزائی، 
آن شاعر عرب در پیشگاه ثامن الحجج )ع( شعرش 
را می خواند و در انتهای شعر او، امام رضا )ع( بیتی 
را اضافه می کند تا قصیده او را به پایان برساند و آن 
بیت را زیر لب زمزمه می کند:- و قبر بطوس یالها من 
مصیبه، الحت علی الاحشاء بالزفرات، الی الحشر 
ج عنا الغم و الکربات. )و  ، یفر

ً
حتی یبعث الله قائما

قبری در توس خواهد بود که چه مصیبت ها بر آن وارد 
می شود. که پیوسته آتش حسرت در درون می افروزد، 
آتشی که تا روز حشر شعله می کشد؛ تا خداوند قائم 

آل محمد)ع( را برانگیزد که غبار غم و اندوه را از دل ما 
و دوستدارانش، بزداید.(و بعد از آنکه حضرت آن دو 
بیت را اضافه نمود، دعبل پرسید: »یا ابن رسول ا... آن 
قبری که در طوس خواهد بود قبر کیست؟« و حضرت 
فرمود: »قبر من است و برجاست تا شهر طوس محل 
تردد شیعیان من و زائران من شود. به درستی که هر 
که در طوس و غربت من را زیارت کند، با من باشد در 

درجه من در روز قیامت و گناهانش آمرزیده شود.«
د بلند  ی خو ز جا . ا نگ نمی کند ر ، د عر د شا مر
می شود. مجالی برای ایستادن و تماشا نیست. 
دلش پر می کشد برای همراه شدن با زائران. حضور 
در میانه میدان را طلب می کند. همچون کبوتری از 
آسمان به صحن حرم پر می کشد. مرد شاعر، آهسته 
زیر لب می گوید: هیچ شعری زیباتر از زیارت نیست...
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گوشه صحن نشسته ام غلغله است، 
ونـد، کار  دسـته ها می آینـد و می ر
خادم هـا زیـاد اسـت، بـوی اسـفند و 
کنـدر و عـود حرمتان کـه لنگه اش در 
هیچ عطاری ای پیدا نمی شود، هوا 
را معطر کرده، حرم سیاه پوش است و 
غم از درو دیوار شره می کند، دارم به 
این فکر می کنم دوماه از شب طلوع 
هلال محرم تا همین لحظه الان برای 
جـد غریبتـان حسـین)ع( گریسـتیم تـا چشـم هایمان را 
ک شـوند تا لیاقت پیدا  غسـل بدهیم. چشـمانمان پا
کننـد بـر شـما گریـه کنیم که علی هسـتید و بـر جدتان که 

محمد)ص( اسـت، اشـک امـان نمی دهـد و دلم از اندوه 
شعله ور است. راستش آقاجان من روزهای شهادت 
شـما هزارتا آرزو و حاجت و خواسـته هم داشـته باشم 
ویـم نمی شـود، ادب و حیایـم اجـازه  دلـم نمی آیـد، ر
نمی دهد در این روز از شما چیزی بخواهم. چیزی طلب 
کنـم، شـما عزاداریـد، شـما از درد انگـور آغشـته بـه زهـر 
داریـد بـه خود می پیچیـد و در عزای بـزرگ خاندانتان 
کرم)ص( چشـمانتان اشـک بار اسـت و  حضرت رسـول ا
من حالا بیایم این وسط چیزی بخواهم اصلا توی کتم 

نمی رود. هرچند یقین دارم شمایی که تجسم و تجسد 
و کالبدیافته صفت رئوف خدا هستید و نگفته و عرض 
نکـرده همه چیز را می دانید و آن قدر دسـت و دلبازید 
کـه چندیـن برابـر خواسـته می بخشـید و طبـق معمـول 
شـرمنده می کنیـد. ایـن محـرم و صفـر هـم تمـام شـد، از 
پس فـردا پیراهـن مشـکی ام را در مـی آورم و می گـذارم 
ود تـا فاطمیـه و  در گنجه بیرق هـا و پرچم هـا و مـی ر
همه خواسـته ای کـه امـروز ازتـان دارم همین اسـت که 
گـر طـول عمـری از شـما می خواهم برای زیارت اسـت  ا

گـر محبـت کنیـد و اشـک بسـیار بـه مـن  و گریه بسـیار. ا
بدهیـد و کاری کنیـد که دلیل همه گریه های من باشـید 
ممنـون شـما می شـوم. مـا را زیـاد بـه نـزد خودتـان بـه 
مشـهد دعـوت کنیـد و هر نعمـت و محبتی که بـه ما عطا 
کردیـد را تـوی رویمـان بزنیـد و بـه رویمـان بیاوریـد. بـه 
رویمـان بیاوریـد کـه شـما داده ایـد و شـیطان گولمـان 
نزنـد که این گونـه فکر کنیم تلاش خودمان بوده و نبوغ 
و خلاقیـت و پشـتکار خودمـان. مـا را از کوچه خودتان 
که مسـتقیم ترین صراط جهان است بیرون نیندازید. 
ما هزار دروغ در دنیا گفته باشیم قبول داریم، ولی این 
یکـی حرفـم خیلـی راسـت اسـت؛ مـن شـما را، خانـواده 

شـما را، پدران و پسران شـما را خیلی دوست دارم.

هیچ الا خودت

 
آهوی 

ضامن دار

دیروز عصر داشتم شعرهایم را 
مرتب می کردم که برای جلسه 
حاضر کنم، یکهو یاد این بیت 
حافظ افتادم که: بر این رواق 
/ که  ر اند به ز برجد نوشته  ز
 جز نکویی اهل کرم نخواهد 
ماند.بعد دیدم چقدر این بیت 
شمایید، رواق زبرجد آسمان 
شهر ما مشهد است و آنچه که 

به زر نوشته اند همین گنبد طلایی شماست 
م و بخشش و  هل کر گی ا د ا نو و شما هم خا
نکویی هستید. نمی دانم گذار خواجه هم به 
این صحن و سرا افتاده و زیارتی از شما داشته 
است یا خیر، ولی خواندن این بیت به گونه ای 
است که گمان می کنی بوده و دیده یا از گور 

برخاسته این بیت را گفته و دوباره به خوابی 
ابدی فرو رفته است. شما اهل کرمید و بخشش 
 و من هم کارم این است که خوبی های شما را 
فریاد بزنم. صدای من را هم شما به من هدیه 
کرده اید و من هرچند خودم بد و آلوده، اما 
خوبی های شما را فریاد می زنم و از حلم و 

بخشندگی و چشم پوشی های متعدد شما 
برای مردمی که عاشق شمایند و به مجلستان 
می آیند می خوانم. حنجره ام را بیمه خودتان 
گی عطا  ند ر نی با ا و ا یم فر . به چشم ها کنید
کنید و در صدایم نمکی بریزید که خودتان 
می دانید. این محرم و صفر هم تمام شد و 
وضه هایت جان ندادم. من را ببخش  در ر
کم  و فدای خودت کن، به قول قدیمی ها پا

کم کن. کن خا

 
روضه 
حرم

تهران
»پاشو بریم مشهد!« جدی و 
شوخی اش هیچ وقت معلوم نبود، 
اما زمانی که یک جای عجیبی 
بار  درخواست عجیبی را سه 
تکرار می کرد مطمئن می شدم 
که جدی است! روضه تازه تمام 
شده بود چراغ ها را کمی روشن 
کردند تا میان دارها صف های 
سینه زنی را مرتب کنند. صورت 
خ و چشم های ورم کرده اش  سر
اصلا شوخی نداشتند. فقط می خواستم مطمئن 
شوم که درست شنیده ام، با اشاره گفتم بعد از 
سینه زنی برویم که با انگشت اشاره زمین زیرپاش 
را نشان داد و با لب خوانی فهمیدم که گفت: الان! 
هیچ چیزی نگفتم، حتی اینکه لباس هایمان 
خیس عرق است و احتمالا سرما می خوریم. فقط 
بلند شدم، وسایلم را جمع کردم و تا حد امکان 
خودم را پوشاندم و زدیم بیرون! آن وقت هایی 
بود که نمی شد چیزی پرسید، ما فرشته نگهبان 
هم بودیم، دوتا شعله شمع که هرکدام وظیفه 
داشت از خاموشی آن یکی جلوگیری کند. ولی آن 
لحظه جای هیچ سؤالی نبود! بی آنکه کلمه ای 
ردوبدل شود پشت فرمان ماشین نشستم و 
برای اینکه بفهمم چه شده پرسیدم: کجا بریم؟ 

سرش را از توی گوشی بیرون آورد و گفت: فرودگاه! 
پرسیدم: بلیت گرفتی؟ که توضیح داد می گیرد و 
من فعلا بروم تا بلیت را بگیرد. به سمت فرودگاه 
حرکت کردیم و این قدر مصمم بود که حتی جرئت 
نداشتم بپرسم که چه اتفاقی افتاده است. وسط 
راه گفت: دور بزن، بلیت نیست، با ماشین بریم! با 
؟  تعجب پرسیدم: بریم مشهد؟ الان؟ بریم چیکار
نگاه عاقل اندر سفیهی بهم کرد و گفت: زیارت دیگه. 
گفتم: بیا بریم خونه، غسل زیارت کنیم لباس تمیز 
بپوشیم بعد...! گفت: نه! همین الان! و چنان 
الان محکمی گفت که جای بحث نگذاشت. فقط 

در جواب اینکه چه اتفاقی افتاده گفت: میگم!

مشهد
با اینکه دونفری رانندگی کردیم ولی بازهم توی 
شاهرود ایستادیم و خوابیدیم و حوالی عصر 
ودخانه های  وارد مشهد شدیم، خیابان ها ر
آدم و ماشین بودند که به سمت دریا می رفتند. 
تی  شتیم و قا ا ی گذ ر و ی د جا ا یک  شین ر ما
جمعیت پیاده راه افتادیم. نگران بودم، مهدی 
مثل هیچ وقت دیگری نبود، توی راه اجازه نداد 

جایی هماهنگ کنیم که شب بمانیم، می گفت 
زیارت می کنیم و بعد از اذان صبح راه می افتیم. 
طبق یک عادت قدیمی بین خودمان پرسیدم 
چه می خواهد که من هم همان را بخواهم؟ و 
گفت: هیچی! و اصرار کرد: تو هم هیچی نخواه! 
حتی برای خودت، حتی برای من، حتی برای 
دیگران! بی مقدمه سفر رفته بودیم و بی مؤخره 
، ولی این یکی اصلا سابقه  هم برگشته بودیم
ز آن حال های خوبش بود،  نداشت! اتفاقا ا
چه  ل هر ین حا یی که می گفتی با ا ها ن  هما
بخواهد می گیرد! ولی اصرار داشت هیچ چیزی 
نخواهیم. حتی وقتی با صدای مداحی غریبه 
قاتی جمعیت ناآشنا سینه می زد هم یکی دوبار 
گفت چیزی نخواهی! وارد حرم شدیم. سلام داد 
و تا کمر خم شد. توی صحن پیامبر اعظم)ص( 
قیامتِ آدمیزاد بود. کنار ستون دوم ایستاد 
، همه  قا بیم آ : خو و به گنبد گفت و بلند بلند ر
چی خوبه! اومدیم سرسلامتی بدیم! اومدیم 
حاضری بزنیم. اومدیم نگن غریبی! اومدیم 
نگن هروقت کار داشت می اومد! اومدیم سلام 
کنیم و بریم...! بلند بلند گریه می کرد و می گفت و 

چهار،پنج نفری که می شنیدند بلند بلند گریه 
می کردند و من فقط با تعجب نگاه می کردم! زنی 
میان سال کنجکاو شده بود که چه خبر است، 
جلو آمد و سرش را خم و راست کرد که ببیند 
، صدا اما توی همهمه و فریاد  چه خبر است
ز من  . ا بلندگوها به سه متری هم نمی رسید
پرسید چه شده و من دست هایم را به دوطرف 
باز کردم که نمی دانم و واقعا نمی دانستم که 
چه شده است! دو سه دقیقه ای زبان گرفت و 
دوباره خم شد و سلام داد و چرخید به سمت 
خروجی و رو به من گفت: بریم! بریم؟! کجا؟! ما 
که این همه راه آمده بودیم و هنوز عرق هیئت 
شب قبل به تنمان مانده، شب شهادتی کجا 
برویم؟! و توضیح داد که امشب شب آدم هایی 
است که سالی یک بار می آیند! دو ساعت بعد، 
وقتی توی جاده به سمت تهران بودیم گفت: به 
پدرت زنگ بزن، پرسیدم: چیزی شده؟! گفت: تو 
یتیم نیستی، تا فرصت داری زنگ بزن و حالش 
را بپرس! بگو فقط زنگ زدم حالت را بپرسم! 
بعد توضیح داد که آدم به مادرش بی خودی 
سر می زند، ولی سراغ پدرش وقتی می رود که 
کار دارد! در مورد آن سفر هیچ وقت و هیچ جا با 
هم حرف نزدیم، حتی برای کسی تعریف نکردیم، 
 ولی از آن به بعد هرکدام سالی یک بار سهمیه

 داشتیم!

امشب شب آدم هایی است که سالی یک بار می  آیند
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